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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه جلسه قبل
 بحث در مقدميت طهارات ثلاث بود و گفته شد كه سه اشكال وارد شده است.

 شود.در طهارات ثلاث، ثواب مترتب مي كهدرحالييك اشكال اين بود كه در مقدمات، ترتب ثواب نيست  -

اشكال ديگر اين بود كه قربيت و عباديت مقدمات با مقدميت سازگار نيست. چيزي كه مقدمه است براي اين  -
 المقدمه برساند اما عبادي بودن و قصد قربت داشتن با مقدمه بودن، سازگار نيست.است كه ما را به ذي

 به مقدميت طهارات ثلاث اشكال سوم
 ند.اهفرمود بحث طهارات فقه و دراين را در دور است كه مرحوم شيخ  اشكال سومي كه بحث خواهيم كرديم اشكال

مقدميت اين  كهدرحاليمقدميت داشته باشد  ،متوقف است بر اينكه اين مقدمه ،است كه امر به مقدمه صورت اينبه  دور
 .اين است كه امر وجود داشته باشد هم متوقف بر

 نظرقطعاين متوقف بر اين است كه با  ،وقتي امر بخواهد متوجه پله بالا رفتن يا هر چيز ديگري از مقدمات باشد مثلاً
 و متوقف است بر اينكه عبادي باشد ،مقدميت وضو مثلاً) باشد و يا بودن بامپشتبالاي (امر بيايد اين مقدمه  كهايناز 
 هنوز قصد امر نيامده است. كهدرحاليديت هم متوقف بر قصد امر آن است عبا

 توضيح اشكال دور
 ، بايدخواهد روي مقدمه بيايدامر كه مي هست. مقدمه و تبيين اشكال دور اين است:كفايه و در اصول فقه بحث دور 

له بالا مقدمه اين است كه مكه باشيد. از آسانسور يا پ ،مسافرت شما به مكه مثلاً .مقدميت اين قبل از امر محرز باشد
باشيد. بايد مقدمه قبل از اينكه امر بيايد خودش ذاتاً واقعيت مقدميت را  بامپشترفتن مقدمه اين است كه شما بالاي 

ها متوقف بر مقدميت اين ،هاامر غيري به اينمقدمه باشند و داشته باشد. پس امر متوقف است بر اينكه طهارات ثلاث 
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مقدميت  ،قبل از اين مقدمه متوقف بر اين است كه آن ،ايامر غيري به هر مقدمه كه يبراي نماز است. مثل همه موارد
 باشد.داشته 
كه قصد امرش را بكند. قصد است بر اين كه متوقف بر عبادي بودن است، عباديت آن متوقف  اينجا اين مقدمهدر اما 

ي به است كه امري در كار باشد. امر غير نمتوقف بر اي ،باشد. پس مقدميتموجود امر هم متوقف بر اين است كه امري 
اما اينجا مقدميت اين متوقف  ؛اين مقدمه و طهارت يا وضو متوقف است بر اينكه اين مقدمه قبل از اينكه امر بيايد باشد

ن دور لذا اي و ؛تا امر نيامده قصد امر معنا ندارد و خواهدمقدميت آن قصد قربت امر را مي كهچون .شد بر اينكه امر باشد
 .آيدمي

 اند اماهمطرح كردميت با عباديت را اشكال ثواب و تنافي مقدث اصول، در بحو الانظار  مرحوم شيخ در مطارح
 ، اين مطالب را از فقه مرحوم شيخوحيد االلهآيتحضرت استاد تقريرات از من  اند وهمطرح كرد فقهاشكال دور را در 

 كنم.نقل مي

 مورد دورنظر مرحوم صاحب كفايه در 
به هم  درواقعاشكال دوم و سوم  به نظر ايشان، اند.م را مستقيم مطرح نكردهصاحب كفايه اشكال دومرحوم 

است. گويا ايشان  دانستهرا امتداد همان عباديت مي يعني مبناي دور همان عباديت است و اشكال سوم گردندبرمي
گوييد عبادي مي كههمين. مقدمه آن عبادي است :گوييدر نماز ميند اما دمقدمات معمولاً حالت توسلي دارفرمايند: مي

اشكالي بود  (البته در تيمموضو و غسل و تيمم عبادي است  :گوييد. شما ميدارد و ذاتاً ارزشنفسي است  ، يعنياست
 اين است كه گويا خودش حساب مستقلي دارد.معناي عبادي بودن  .)عبادي است همآن :گفتيمكه ما 
انسب اين بود كه در كلام مرحوم . شودبه تبع آن اشكال دور هم مطرح ميو اشكال دوم اشكال اصلي است  اين

 آمد.آخوند اشكال دور هم مي

 خلاصه جواب اشكال دوم
 .به نوعي كامل نبود هركدام چند جواب داشت كهاشكال اول 

 اشكال دوم هم اين بود كه عباديت با مقدميت سازگار نيست.
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ها دادند اين است كه اين مطلب در عالم ثبوت، قابل تصوير است. مقدمات اعمال ه مرحوم آخوند و بعضيجوابي ك
 ما دو نوع است:

 شود.المقدمه هم حاصل ميبعضي مقدمات حالت توسلي دارد يعني ذات مقدمه كه بيايد، ذي  -1
شود كه مقدمه وقتي نماز محقق ميبعضي مقدمات در عالم واقع و عالم نفس الامر بايد به حالت قربي بيايد.  -2

 يعني وضو و تيمم جنبه قربي داشته باشند.

در مثل وضو و غسل، ذات  و گاهيقابل تصوير است. گاهي ذات عمل مقدمه است  الواقعفيپس عباديت مقدمه 
م لازغسلتين و مسحتين يا غسلات و مسحاتي  بلكه و پا شستن و مسح كردن كافي نيست كافي نيست؛ صرف دست

يا براي  وتواند اين غسلات و مسحات را براي ريا يا براي خنك شدن د. چون آدم مينكه جنبه قربي داشته باشاست 
بود  طورايناگر  .اثر دارد در كه مضاف الي االله باشد و حالت عبادي داشته باشد ايآن مقدمه گويدخدا انجام بدهد. مي

 .برساند قربت كه ما را به وقتي اساين مقدمه  . ارزششودنماز محقق مي
لالاً ارزشي با فرض اينكه استقو با غفلت از آن بگوييم: خواهيم مي ولي ارزش مستقل هم دارد طهارات ثلاث،البته 
 .عبادتي است كه ارزش غيري دارداين . شودمي باارزشجنبه قربي پيدا كند كاري است كه اگر  ندارد،

كه  شودميعباديت آن متوقف بر اين  ،كه امر غيري روي عبادت بيايد تي. وقدر اينجا عمده اشكال در دور است
 ن متوقف بر اين است كه امر باشد.قصد امر غيري بكند و آ

سازگار است.  كه گويدوجدان مي :گوييمميپس در اشكال دوم اگر كسي بگويد عباديت با مقدميت سازگار نيست 
 .آن نباشد ارزشي نداردقصد قربت در اگر  رساند وميالمقدمه را به ذي و مااگر اين عمل حالت قربي داشت اثر دارد 

بنابراين قربيت عمل و  ؛هم كرد قصد قربتشود ارزش ذاتي ندارد و حتي نمي مقدمه را حذف كنيم اين المقدمهذياگر 
 .است جمعقابل ،عباديت آن با مقدميت

 جواب اشكال دور
 داد:جواب  تواننوع ميآيد اشكال دور است. اين دور را دو ميپيش اشكالي كه اينجا 
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شويم. يك جواب عام مشترك اين است كه هر شكلي كه شما در بحث تفصيلي و عام كه وارد بحث نمي جواب -1
 تعبدي توسلي، دور در اوامر تعبدي را حل كرديد همان را اينجا بگوييد.

متوقف بر قصد  و آن اين است كه عباديت طهارات ثلاث، كندجواب خاص كه مشكل را خيلي خوب رفع مي  -2
 امر غيري نيست بلكه عباديت آن متوقف بر قصد توسل به امر نفسي است و ديگر دوري هم نيست.

مقدميت اين هم و بعد بگوييم:  امر غيري متوقف است بر اينكه اين مقدمه باشد :شود كه بگوييمپيدا مي دور وقتي
ي هم متوقف بر خود امر و قصد امر است. قصد امر غيرعباديت هم متوقف بر قصد قربت  و متوقف بر عباديت است

بايد اين مقدمه يعني امر غيري متوقف است بر مقدميت اين عمل آيد. با چند واسطه دور مضمر پيش مي وقتآن. است
متوقف است  ،عباديت و قربيت وضوو مقدميت وضو در اينجا متوقف بر عباديت و قربيت است  .باشد تا امر غيري بيايد

بايد امر باشد كه قصد كند پس امر متوقف بر خودش  .متوقف است بر خود امرهم بر قصد امر غيري. قصد امر غيري 
 .است اين دور مضمر .شد

شود  تحليل ولي اگر و مقدميت هم متوقف بر امر استامر متوقف بر مقدميت است  :دنگويگاهي خيلي كوتاه مي 
 .شود كه بيان شدميهمان 

 جواب اشكال دوم مرحوم آخوند به مقدميت طهارات ثلاث
ارزش بعضي از مقدمات به اين است كه  كه: جواب دادگونه اين شودآخوند فرمودند ميمرحوم كه  ياشكال دوم

وجود دارد دمات . اين نوع عباديت در مقندارد المقدمهذيتأثيري در  و بدون آن ارزش و دنقصد قربت باش و باعبادي 
دور لازم بيايد، امر غيري و عبادي كنيد مقدمه را خواهيد مي كههميناشكال اين است  ولي. يستو مانعي از اين حيث ن

 آيد.مي
ت هم همين مشكل دور هم بايد بحث كنيم. در اصل عبادا هكه در اوامر نفسيه عبادي بود مباني كلي ،يك جواب

بدون قصد  ،تعلق به نمازميا بدون قصد قربت. اگر امر است و با قصد قربت يا كند از ميامر به نم وجود دارد. وقتي كه
ن دوري اين هما ؛يعني امر عبادي توقف دارد به خودش ،قربت قصداگر امر تعلق بگيرد به نماز با و اين؟؟؟  شودقربت 
 گفتيم.كه  شودمي
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جواب  هايي كه مرحوم آخوند و نائيني و ديگران دارندشيوهبا اين دور را بايد و اين دور را همه فقها قبول دارند 
 .داد

 بهترين جواب اشكال دور

 جواب اول
 كه:كنند رفع دور ميگونه اينها خيلي

كشف  ،امر داشته باشد ومولي مطلوبيت براي متوقف بر اين است كه ذات اين  بلكهعباديت متوقف بر قصد امر نيست 
و شايد  آيدبنابراين اين جوابي كه شما در آنجا داديد اينجا هم مي ؛اينكه مطلوبيت را بياوردمطلوبيت مولي كند نه از 

 .همين استترين جواب هم بهترين و قابل دفاع
بر اين است كه مطلوبيتي در ذاتش باشد و اين  بلكه متوقفقربيت و عباديت متوقف بر قصد امر نيست پس 

بله شناخت ما از آن متوقف بر امر است يعني اين شناخت  .ف بر امر نيستمطلوبيتي كه در ذات اوست ديگر متوق
 .شودلذا دور رفع مي آن، است نه اصل امرمتوقف بر 

 جواب دوم
لكه قصد توسل به امر نفسي. پس قصد امر غيري ب اما نهيعني قصد امر  ،قصد قربت مراد ازجواب دوم اين است كه 

مقدميتش هم متوقف بر  مقدميت و متوقف است بر ،شود. امر غيري به وضومي و اشكال حل شودامرها از هم جدا مي
نفسي بر قصد امر  بلكه متوقفنيست  غيريها متوقف بر قصد امر در غيري . عباديت و قربيت همعباديت و قربيت است

 .است
اشكال  باشد ومي مسير اراده مولاست كافي كه عباديت به همين اندازهو لازم نيست  غيريبنابراين ديگر قصد امر 

ها در آن وليشود اي را به اين نيت بياورد عبادي ميگفتيم كه هر مقدمه قبلاًاست كه ما  . اين همانشوددور هم رفع مي
تأثير دارد اما در  مقدمهدر شستن لباس يا پيمودن مسير در مكه ذات اين  شرط است. و در اين سه مقدمه، شرط نيست

 نيز قصد قربي را در مقدمات ديگر بلكه بايد با قصد قربي باشد.ذات غسلات و مسحات اثر ندارد  وضو و غسل،
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وضو و غسل و تيمم شرط  لي درمستقلاً ثواب داشته باشد اما شرط نيست و اين همآورد و ما بعيد ندانستيم كه  شودمي
 :مبنابراين دو راه ما اينجا داري ؛است و هيچ مشكلي ندارد

توجه ها متوجه اين است كه امر نفسي خدا به وضو و غسل و اين ؛راه براي كسي كه متوجه امر نفسي است : يك1
هم و يعني دو حيث دارد هم ذاتاً ارزش دارد  ؛يت و مقدميتشود عبادكند اين ميدارد. همان كه قصد امر نفسي مي

مقدميت براي عصر دارد يا  حالدرعينر هم ذاتاً امر دارد هم نماز ظهر براي عص ؛مقدميت دارد مثل نماز ظهر براي عصر
 .مغرب براي عشاء

قصد آن امر نفسي  كههميناين براي كسي است كه متوجه اين است كه يك امر نفسي به اين وضو و غسل هست. 
باشد. اين براي متذكر مقدميت هم دارد چون مقدمه بايد عبادي  حالدرعينذاتاً ارزش دارد و شود عبادي كند اين ميمي
 است. قبل از وقت ر نفسيبه ام

 .كافي استو همان ملاك ولي ملاكش هست مستقلاً نمانده است چون منحل شد  امر نفسي : در راه دوم در وقت،2
برسد اين را  المقدمهذينيتش اين است كه به  كههمين: گوييمميبراي كسي كه غافل و ناسي از امر نفسي است 

 .شودها اشكال رفع ميكند. با اين طرق و روشعبادي مي

 خلاصه بحث
يا به اين است كه علاوه  مقدمه د. تعبديتنشوحاصل بحث اين است كه مقدمات واجب به توسلي و تعبدي تقسيم مي

و غسل براي كسي كه  وضو مثليا  و نماز مغرب براي عشاء و نفسيت هم دارد مثل نماز ظهر براي عصر ،بر مقدميت
در مسير آن امر نفسي مقدمه را  تاكند يا عباديتش به اين است كه نيت مي و توجه به اين هم دارد وخارج از وقت است 

 .كندهمين آن را عبادي مي ،قرار بدهد
 آيد.يش ميپبكند دور براي  رااگر قصد اين امر  نه قصد امر خودش. كندقصد آن را مي المقدمه،براي توسل به ذي

 .دهداين كار را انجام مي پيوندي دارد به خاطر اين المقدمهذيمقدمه با  كههمين ،فرض بگيريم امري هم در كار نباشد
بحث  آيدبه نظر مي ترتيباينبه كافي است. قصد مطلوبيت ولو مطلوبيت غيريو لازم نيست هم ضمن اينكه قصد امر 
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